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Abstract 

Interpretation of the narrations of the Innocents (AS) requires the application 

of special principles and foundations that not paying attention to them 

disrupts the process of understanding. “Mirat Al Oghol” by Allameh 

Mohammad Baqir Majlisi is one of the most comprehensive hadith 

commentaries written on “Al-Kafi” of Kolini. In this work, the commentator 

has tried to achieve correct understanding of the narrations by examining 

some principles. The authors of the article seek to examine the basics of 

understanding the hadith of Allameh Majlisi in “Mirat Al Oghol” by 

emphasizing on the section of usul al kafi. In order to fill of the studys gap, 

they have tried to study the basics of understanding Allameh's hadith in the 

doctrinal narrations of Kafi by descriptive-analytical method. The results 

show that Allameh has original preconceptions in “usul al kafi” the 

application of which provides accurate understanding of the hadiths. Ordinary 

expression of hadith, the need to pay attention to literary styles, as well as 

similar contexts and hadiths, the knowledge and infallibility of the Prophets 

and Imams (AS), the validity of the Sunnah of the Innocents (AS), the validity 

of reason in proving principles religion, the need to pay attention to Taqiyyah, 

as well as observing the levels of the audience and the need to observe caution 

in interpreting of the narrations are among the most important of these 

principles. 
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 16یاپی، پ6، شمارة 61ال ، س«مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 611-621صص، 6046و زمستان  زییپا

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 رهیافتی بر مبانی فهم حدیث 

 «مرآة العقول»علامه محمد باقر مجلسی در 
 (یبخش اصول کاف ی)مطالعه مورد

 17/67/1147تاریخ پذیرش:     70/17/1147تاریخ دریافت:            بیگیعلی حسن

 است. بوده گانروز نزد نویسند 11مقاله براي اصلاح به مدت             **فاطمه دسترنج

 ***زهرا احمدی

 چکیده
ای است که عدم توجه بدان فرایند )ع( مستلزم به کارگیری اصول و مبانی ویژهشرح روایات معصومان

سی، مجلباقر لامه محمدتألیف ع« مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول»سازد. فهم را از اساس مختل می
ثقة الإسلام کلینی است. شارح در این مجموعه « الکافی»ترین شروح حدیثی نگاشته شده بر از جامع

ای از اصول به فهم مدالیل اصیل روایات نائل آید. آنچه نگارندگان این کوشیده است با کاربست پاره
بر اصول  با تأکید« العقولمرآة »مبانی فهم حدیث علامه مجلسی در سطور به دنبال تبیین آنند، بررسی 

لامه ع مطالببا مطالعة  شده کافی است. به منظور جبران خلأ مطالعاتی حاکم بر بحث حاضر کوشیده
در ذیل روایات اعتقادی کافی به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی علامه در فهم و شرح روایات اصول 

مبانی  هب صحیح احادیث فهم ه منظورب مجلسی علامه دهدتحقیق نشان مینتایج  استخراج شود.کافی 
ع(، )وقوع صناعات ادبی در کلام معصوم عرفی بودن زبان احادیث، :نظر داشته است ذیلفقه الحدیثی 

)ع(، علم و سازواری درونی روایات معصومان )ع(، هماهنگیت دلالت سیاق در فهم مراد معصومحجی
(، حجیت عقل در اثبات اصول دین، رعایت )عئمة اطهار)ع(، حجیت سنت معصومانو عصمت انبیاء و ا

  .)ع(، و لزوم رعایت احتیاط در تأویل روایاتیه و سطوح مخاطبان در کلام معصومتق
 واژگان کلیدی

  .یمرآة العقول، اصول کاف ،یعلامه مجلس ث،یفقه الحد ،فهم حدیث یمبان
                                                 

 رانیدانشگاه اراک، اراک، ا ث،یگروه علوم قرآن و حد ،اریدانش.        hasanbagi@araku.ac.ir-a 
 رانیدانشگاه اراک، اراک، ا ث،یگروه علوم قرآن و حد ،اریدانش.            dastranj@araku.ac.ir-f 
 ول(ئمس سندهی)نو .رانیدانشگاه اراک، اراک، ا ث،یعلوم قرآن و حد ، گروهارشد یکارشناس یدانشجو 

ahmadi.zahra533475@gmail.com 
 این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد است.

http://qhs.isu.ac.ir 
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 طرح مسئله
ای ای برخوردار است؛ به گونههای حدیثی، فقه الحدیث از اهمیت و جایگاه ویژهدر میان دانش
ر ... همگی دحدیث، رجال حدیث، مصطلح الحدیث وهای حدیثی از قبیل تاریخ که سایر دانش

مند حدیث در گرو طی مراحل باشند. از سوی دیگر، فهم روشجهت کمک به فهم حدیث می
تر از هر چیز شناخت مبانی فهم حدیث دوگانه فهم معنای متن و مقصود اصلی گوینده، و مهم

های فهم اند با اتخاذ مبانی و روشرو، عالمان و شارحان حدیثی هماره کوشیدهاست. از این
 مندانه از آن ارائه دهند. یث، درکی صحیح و روشحد

ق( از فعالان برجسته عرصه حدیث در قرن یازدهم 1111علامه محمدباقر مجلسی )م. 
ترین تألیفات حدیثی از مهم« مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول»رود. هجری به شمار می

 ترین، و یکی از بهترین و جامع«الاطهارالجامعة لدرر الاخبار الائمة  بحارالأنوار»علامه پس از 
جلد و به زبان عربی  62ثقة الإسلام کلینی است که در « الکافی»شروح حدیثی نگاشته شده بر 

ول، ای از اصبه رشته تحریر درآمده است. شارح در این مجموعه کوشیده است با کاربست پاره
 وایات اصول، فروع و روضه کافی بپردازد.ها به فهم و شرح رو ابتنای مُدرَکات حدیثی خود بر آن

 «مرآة العقول»هدف اصلی از طرح این نوشتار، مطالعه مبانی فهم حدیث علامه مجلسی در 
با تأکید بر بخش اصول کافی است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که 

 چیست؟  «الکافی»ترین مبانی اتخاذی علامه در فهم و شرح روایات اعتقادی مهم
 

 پیشینه تحقیق
یری اشاره نوشته علی نص« نقد و بررسی کتاب مرآة العقول»توان به مقاله در مقام بیان پیشینه می
طور که از عنوان آن مشخص است، هدف اصلی نویسنده نقد و بررسی کرد. در این مقاله همان

منعکس نموده است.  باشد. او بدین منظور مباحث خود را در سه بخش کلیمی« مرآة العقول»
« لمرآة العقو»ها و مبانی فقه الحدیثی مجلسی در بخش اول و دوم، هر یک به ترتیب بر روش

نظر داشته و بخش سوم، به بیان نقدها و نکات ضعف موجود در این اثر اختصاص یافته است. 
؛ ار گرفته استمورد بررسی قر« مرآة العقول»لذا اگرچه در این مقاله مبانی فهم حدیث علامه در 

لکن باید گفت، از آنجا که این موضوع از مباحث فرعی در این نوشتار بوده و جزئی از کل حاکم 
رو، تنها به بیان تعداد معدودی از این مبانی بسنده شده است. دهد؛ از اینبر آن را تشکیل می

 (795 – 202صص، 1811نصیری، )نک: 
شناسی علامه مجلسی در نقد متن روش»نامه پایان توان بهاز منابع دیگر در این زمینه می

نامه اگرچه در این پایان نوشته مهدی پرتوی، به راهنمایی داوود معماری اشاره کرد. «حدیث
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یز ، بخشی را ن«مرآة العقول»های فقه الحدیثی مجلسی در نویسنده کوشیده است در کنار روش
؛ لکن هم محدوده مطالعاتی او در حوزه مبانی به بررسی مبانی فقه الحدیثی ایشان اختصاص دهد

یز در را ن« حق الیقین»و « بحار الأنوار»سایر آثار ایشان نظیر « مرآة العقول»فهم علامه افزون بر 
( و هم آنکه تنها به بیان تعداد معدودی از 71 – 19صصش، 1890گیرد )نک: پرتوی، بر می

 مبانی فهم علامه بسنده نموده است. 
های فقه الحدیثی مجلسی در مرآة العقول مقایسه اندیشه»نامه منبع دیگر در این زمینه، پایان

ی الله نجفتحریر محمد محمدزاده دهج، به راهنمایی روح «با ابن حجر عسقلانی در فتح الباری
 ررسینامه، به بباشد. در این خصوص نیز باید گفت، اگرچه نویسنده در بخشی از این پایانمی

سو، محدوده مطالعاتی او پرداخته است؛ لکن از یک« مرآة العقول»مبانی فهم حدیث علامه در 
ش، 1891گیرد )برای نمونه، نک: محمدزاده دهج، را در بر می« مرآة العقول»در این حوزه، سراسر 

( و از سوی دیگر، ضمن بررسی مبانی فهم حدیث مجلسی، مبانی ابن حجر 50و  79و  76ص
مورد مطالعه قرار داده است؛ حال آن که پژوهش حاضر درست بر خلاف مطالعات مذکور، را نیز 

اولاً تنها مبانی فهم حدیث مجلسی را موضوع بررسی قرار داده؛ ثانیاً تمام توجه خود را در این 
ـ بخش اصول کافی ـ متمرکز نموده است؛ ثالثاً تا حد « مرآة العقول»مطالعه بر بیانات علامه در 

 کان کوشیده است با نگاهی دقیق و جامع به بررسی این موضوع  بپردازد.ام
دیثی بررسی روش فقه الح»توان به مقالاتی نظیر از دیگر آثار منتشر شده در این زمینه، می
ش( نوشتة نهله غروی نائینی، زهره بابا 1896« )علامه مجلسی در شرح الکافی )کتاب الحجه(

« )ره( در مرآة العقولیروش فقه الحدیثی علامه مجلس»کلاه؛  احمدی میلانی و الهام زرین
بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در کتاب »اکبر خدامیان آرانی و ش( اثر علی1898)

ش( تحریر نرگس میرزاده و احمد صادقیان اشاره نمود. در بیان وجه تمایز 1891« )مرآة العقول
، محوریت مطالعه در هر یک از این سه مقاله، بررسی این آثار با اثر پیش رو نیز باید گفت

است؛ حال آنکه در نوشتار حاضر، « الکافی»های فقه الحدیثی علامه در شرح روایات روش
 مطمح نظر است.« الکافی»بررسی مبانی علامه در شرح روایات اعتقادی 

ذیرفته جام پتوان گفت، بررسی مطالعات اندر یک نتیجه کلی از بیان پیشینه پژوهش می
ای جامع و مستقل پیرامون مبانی فهم حدیث علامه ، نشان از فقدان مطالعه«مرآة العقول»پیرامون 

کند؛ چراکه از میان مطالعات در اثر مذکور دارد. به علاوه، نوآوری این پژوهش را نیز اثبات می
دیث نی فهم حپذیرفته در این زمینه هیچ یک تاکنون به صورت مشخص به بررسی مباانجام

اند؛ حال آنکه پژوهش حاضر بر آن بوده است تا با عطف علامه در شرح اصول کافی نپرداخته
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توجه به بیانات علامه در شرح اصول کافی، مبانی فهم حدیث ایشان را واکاوی نموده و از گذار 
 این مطالعه به رفع خلأ مذکور کمک کند. 

 

 شناسی. مفهوم6

 اصطلاحدر لغت و « حدیث. »6-6
، 1109به کار رفته است. )نک: فراهیدی، « نقیض القدیم»و « جدید»در لغت به معنای « حدیث»

تر ( در تعریفی جامع800، ص1، ج1815؛ أزدی، 181، ص6، ج1111؛ ابن منظور، 155، ص8ج
شود. حدیث گفته می« رسدبه هر سخنی که در بیداری یا خواب از راه گوش به انسان می»

می که از قول، فعل کلا»( این واژه در اصطلاح عبارت است از 666، ص1116انی، )راغب اصفه
؛ 70، ص1101؛ شهید ثانی، 1، ص1، ج1890)شیخ بهائی، « کندو تقریر معصوم)ع( حکایت می

  .(10تا، صصدر، بی
( اختصاص ندارد؛ بلکه )عبه دیگر بیان، حدیث صرفاً به بیان اقوال و سخنان معصومان

ع است که کسى در منظر و مسمسنت تقریرى آن »سازد. ریرات ایشان را نیز نمایان میافعال و تق
اعتقاد خاصى )ع( کارى انجام دهد و یا سخنى درباره یک حکم شرعى به زبان آورد و یا معصوم

)ع( با علم و توجه، سکوت نموده و جلوى این عمل یا گفتار یا پندار را را بیان کند و معصوم
 ه است و سنتکوت به معناى صحه گذاشتن و امضاى آن فعل یا قول یا عقیدنگیرد؛ این س

 .(191، ص1819)مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، « تقریرى نامیده مى شود
 

 در لغت و اصطلاح« مبانی. »2 -6
به معنای ساختن و بنا کردن چیزی به « بَنَی»از ریشه مادة « مَبْنَى»و « مَبْنَى» جمع مکسر« مبانی»
، 1101اسطة پیوند دادن جزئی از آن با جزئی دیگر، مشتق گردیده است. )ر.ک: ابن فارس، و
ای، مصدر میمی واژة مبنی از نظر ساختار واژه( »811ص، 1، ج1821مصطفوی،  ؛806ص، 1ج

« رودی ساختمان و عمارت به کار مییا اسم مکان است که در محاورات عمومی به معنا
« انداس، شالوده و پایه معنا کردهرا به بنیان، اس« مبنا»در لغت فارسی » .(67ص، 1898)فاکرمیبدی، 

 .(11ص، 1، ج1892)بابایی، 
مقصود از مبانی، چیزی است که محقق آن »»اند: گفته« مبانی»برخی در تعریف اصطلاحی 

 وارتو مباحث مربوط را بر اساس آن اس« گزیندرا به عنوان پایه و زیربنای بحث خود بر می
 (.62ص، 1898)فاکرمیبدی، « کندمی
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بنا  اند که فهم و تفسیر متن بر پایة آنبرخی نیز از آن به قواعد و اصول مسلمی تعبیر نموده
مبانی، آراء »اند: ( و یا در تعریفی دیگر گفته189ص، 1، ج1819شود. )نک: سیفی مازندرانی، می

ا و هیه آنشته و آراء و نظرات خود را بر پاها را مسلم انگاهایی است که پژوهشگر آنو اندیشه
؛ جهت مشاهدة سایر تعاریف موجود در این 8ص، 1899بگی، )حسن« دهدمستندات سامان می
 11ص، ص1، ج1892بابایی،  ؛59ص، 1، ج1897مسعودی،  ؛19ص، 1897زمینه، نک: صرامی، 

ف اول و عدم ذکر گویی تعریلکن با توجه به کلی .(68ص، 1895رضایی اصفهانی،  ؛16و 
ر تعریف د« قواعد»و « اصول»جزئیاتی از قبیل ثبات و قطعیت مبانی علمی، و نیز ترادف انگاری 

 رسد که تعریف اصطلاحی اخیر نسبتها، به نظر میتوجهی محقق به تفاوت معنایی آندوم و بی
 به دو تعریف نخست از دقت و وضوح بیشتری برخوردار است.

 

 و تأثیر آن بر فهم حدیث  . ضرورت مبناکاوی2
دهندة منطق فهم حدیث و اصولی بنیاد و کارا جهت ترین عناصر تشکیلمبانی فهم از مهم

بنا  مند روایات است که قواعد فهم و تحلیل روایات بر پایة آنیابی به فهم صحیح و ساماندست
شود. لذا پیش از شروع عملیات فهم حدیث و طی مراحل آن، ابتدا لازم است نسبت به مبانی می

رسد فهم صحیح و ژوهشگران این حوزه دقت نظر کافی به عمل آید؛ چراکه به نظر میفهم پ
یل های اصفهمو پیش هامند روایات بیش و پیش از هر چیز مستلزم تدقیق در زیرساختسامان

ها، امکان گذار از فرایند فهم حدیث و کاربست قواعد لازم و بنیادینی است که عدم توجه به آن
 ( 81ص، 1891سازد. )ر.ک: مقدم، ا را ناممکن میدر این راست

در بخش پیشین، باید گفت عرصة کاربرد « مبانی»همچنین با نظر به تعاریف ارائه شده از 
ای خارج از سیر اجرایی فهم اختصاص داشته و بر آن مبانی بر خلاف قواعد فهم، به محدوده

حجیت عقل »و « اب و سنت مقطوعهحجیت کت»( از باب نمونه، 89صمقدم است. )ر.ک: همان، 
در زمرة مبانی فقه الحدیث است که در عمل از مقدمات و مقومات فهم بوده و « در فهم حدیث

به سیر اجرایی آن راهی ندارد. یقیناً که با مطالعه و مبناگذاری این اصول، امکان استناد به آیات 
شرح و تبیین هرچه بهتر روایات فراهم، ها در راستای و روایات و براهین عقلی، و استمداد از آن

ها به سوی پژوهشگر گشوده خواهد شد. در غیر این صورت امکان و سیر فهم و بررسی آن
 ناپذیر خواهد بود.برداشت هرگونه خطا و انحراف از متون روایات امری اجتناب
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 . مبانی فهم حدیث از نگاه علامه مجلسی1
مقام شرح و تبیین در « لعقول فی شرح أخبار آل الرسولمرآة ا»علامه محمدباقر مجلسی در 

ای از اصول، و ابتناء مُدرَکات حدیثی خود )ع( کوشیده است با کاربست پارهروایات معصومان
ایشان،  های فقه الحدیثی«بیان» تردید با مداقه درها به فهم مدالیل اصیل روایات نائل آید. بیبر آن

ها به ای از این اصول دست یافته، و از آنتوان به پارهعه میذیل روایات مدون در این مجمو
 مثابة الگویی در فهم صحیح و راستین احادیث بهره جست.

 

 . عرفی بودن زبان احادیث 1-6
شناسی متون دینی که غالباً کمتر بدان پرداخته شده، از جمله مباحث مهم و مطرح در حوزة زبان

است. مراد از عرفی بودن زبان در این مقال، مطابقت سبک  «عرفی بودن زبان روایات»بحث از 
بیان و شیوة مفاهمة حدیث با اصول لفظی رایج در میان عموم مخاطبان آن است. تا آنجا که 

های معمول فهم های زبانیِ خاص و متمایز از روشفهمندة حدیث، خود را از کاربست شیوه
 ( 52 و 57ص، ص1890بیند. )ر.ک: درزی، نیاز میبی

سَل نا مِن  وَ ما أرَ  »توان به آیة شریفة در تعلیل و بیان چرایی این سطح از مطابقت زبانی می
َ لََمُ ع( )بنابر آیة شریفه، وظیفه معصومان ( استناد نمود؛ زیرا1)إبراهیم: ...« رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قَ و مِهِ ليِبَُيِِّ

در تبیین و جزئی پردازی آیات قرآن، و انجام این امر از سوی ایشان با هدف کمک به هدایت 
عموم مردم، اقتضای آن دارد تا کلام ایشان هماره در مطابقت کامل با سطح فهم و درک 

نَ بيَِ »( همچنین حدیث شریف 772ص، 1819زاده، مخاطبانشان باشد. )ر.ک: فقهی ءِ اإِنََّّ مَعَاشِرَ الْ 
رِ عُقُولَِمِ   نُكَلِِمَ  أمُِر نََّ أنَ   ودشان ما گروه پیغمبران مأموریم که با مردم باندازه عقل خ؛ «النَّاسَ عَلَى قَد 

( و تصریح آن بر مأموریت اهل )ص( از پیامبر اسلام68ص، 1، ج1105)کلینی،  سخن گوئیم
ابعت )ع( و نیز متم معصومیین آیات، پیچیدگی در کلا)ع( به رعایت سطوح مخاطب در تببیت

 سازد. های زبانی خاص را منتفی میآن از شیوه
نکتة مهمی که در این میان وجود دارد، آن است که وجود برخی ظرایف و لطایف ادبی در 

)ع( که غالباً از توجه ایشان به گفتگو با مخاطبان فهیم خود نمود یافته، به هیچ وجه م معصومکلا
ختصاصی انگاشتن زبان حدیث منجر شود؛ زیرا توجه به سطح درک مخاطب، نباید به پیچیده و ا

)ع( نیز در این مواقع بر اساس این اصل زبانی رایج در میان مردم بوده، و معصومخود اصلی 
 ( 59ص، 1890سخن گفته است. )ر.ک: درزی، 
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ته وایات رفبه سراغ ر« عرفی بودن زبان احادیث»با این ذهنیت؛ یعنی، « مرآة العقول»مؤلف 
( از کتاب دعاء، با 8و بر پایه آن، به شرح و تبیین روایات پرداخته است. برای نمونه: در باب )

لُّكَ أَ لَا أدَُ »)ع( به من فرمودند: است که امام باقر از زراره نقل« کنددعا بلا و قضا را رد می»عنوان 
تَث نِ فِيهِ رَسُولُ اللَِّّ ءٍ لََ  يَ عَلَى شَي   ََابعَِهُ قُ ل تُ بَ لَى قاَلَ الدُّعَاءُ يَ رُدُّ ال قَضَاءَ وَ قَ )ص( س  ََمَّ أَ « د  أبُ رََِ إبِ  راَما  وَ 

هنمائى نکنم به چیزى آیا تو را را( »150ص، 6، ج1105کلینی،  ؛17ص، 16، ج1101)مجلسی، 
اء )ص( در آن استثناء نزده؟ عرض کردم: چرا، فرمود: دعاست که برگرداند قضکه رسول خدا

 «مطلب( انگشتانش را به هم چسباند مبرم را که به سختى محکم شده و )براى تشبیه و بیان
 .(612ص، 1، ج1829)کلینی، 

 نویسد: ، می«ََمُّ الَْابِع إلی الکف»مرحوم مجلسی در بیان مقصود حضرت از 
اتصال انگشتان به کف دست برای بیان شدت حتمیت ]حکم[ است. »

، 16، ج1101)مجلسی، « دم مرسوم و متعارف استگونه که بین مرهمان
؛ 6، ح: 658ص، 1های بیشتر، نک: همان، ج؛ جهت مشاهدة نمونه17ص
، 9؛ ج61، ح: 801ص، 1؛ ج1، ح: 121ص، 5؛ ج91، ح: 171ص، 7ج

  .(2، ح: 871ص، 16؛ ج1، ح: 105و  102ص، ص10؛ ج80، ح: 652ص
)ع( از انجام چنین فعلی، به مقصود امامشود، مجلسی برای بیان طور که مشاهده میهمان

)ع( را امری ود بیانگر آن است که او فعل اماممعنای متداول آن در میان مردم نظر دارد و این خ
مک تر مفاهیم والای معرفتی و کعرفی دانسته، معتقد است که حضرت برای انتقال بهتر و آسان

. تحاکم بر محاورات عرفی عمل نموده اسها، مطابق با اصول به هدایت و سعادت عمومی انسان
دیگر دارند؛ باید گفت، )ع( و زبان روایات چه ارتباطی با یکو اما در خصوص اینکه فعل امام
گر قول، فعل و تقریر حکایت« حدیث»بیان گردید، « حدیث»طبق آنچه در مفهوم اصطلاحی 

یر افراد بشر، تنها از سنخ )ع( همچون سادهد که زبان معصومو این نشان می)ع( است. معصوم
کلام و گفتار نیست؛ بلکه افعال و رفتار ایشان را نیز به عنوان نمود دیگری از این استعداد بالقوه 

 گیرد.در بر می
 

 )ع(ع صناعات ادبی در کلام معصوم. وقو1-2
وقوع صناعات ادبی در »یکی از امور لازم بر پژوهشگر حدیث در شرح روایات، توجه به اصل 

های ادبی ـ عرفیِ )ع( نسبت به کاربست آرایهاست. اهتمام ویژة معصومان« لام معصوم)ع(ک
تر مضامین ... با هدف تفهیم هر چه بهتر و آسان، تمثیل، استعاره، کنایه، مجاز وعرب، اعم از تشبیه
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های ایشان به قشر عرب زبان از والای معرفتی از یک سو، و عمومیت و عدم انحصار خطاب
)ع( را بر عموم حدیث ت بلاغی موجود در روایات معصومانسو، کسب آگاهی از نکا دیگر

زاده، سازد. )ر.ک: فقهیپژوهان، به ویژه ناآشنایان با ظرایف و لطایف زبان عرب ضروری می
 (100ص، 1891مسعودی،  ؛828ص، 1819

ن ایوده و بر بند بپای« الکافی»مرحوم علامه تماماً به این اصل اساسی در شرح روایات 
ر سبیل ب تر مفاهیم معرفتی،)ع( برای انتقال هر چه بهتر و آسانمطلب نظر داشته است که معصوم

توان دید که مجلسی در شرح رو، بعضاً می... سخن رانده است. از اینمجاز، کنایه، استعاره و
از و کنایه، مج روایات این مجموعه، از دانش بلاغت بهره گرفته و با حمل برخی روایات بر

 گردد. ای ارائه می)ع( را روشن نموده است که در ادامه ذیل هر یک نمونهمقصود اصلی معصوم
 

 صنعت مجاز . 1-2-6
 از امام باقر)ع( از رسول« و دشمنی برای خدا دوستی»( از کتاب ایمان و کفر، در بیان 20در باب )

ََ ال قِيَامَةِ عَلَى أرَ ضِ زَبَ ر جَدَةٍ خَض راَءَ فِِ  ال مُتَحَابُّونَ فِِ اللَِّّ »)ص( روایت است که: خدا  لِ ِِِ عَر شِهِ عَن  يَ و 
وَأُ مِن  َ سِ الطَّالعَِة يََيِنِهِ وَ كِل تَا يدََي هِ يََِيٌّ وُجُوهُهُم  أَشَدُّ بَ يَاَا  وَ أَ ؛ 621، ص 1، ج1101)مجلسی،  «الشَّم 

ورزند[ در روز دیگر محبت میدا به یککسانی که به خاطر خ( »]162ص، 6، ج1105کلینی، 
قیامت روى زمین زبرجدى سبز زیر سایه عرش )سایه رحمت( خدا سمت راستش باشند و هر 

نی، )کلی« تر از خورشید درخشان استها بسیار سفید و نورانىدو دست او راست است چهره آن
  .با اندکی تغییر( 191ص، 8، ج1829

 فرماید: می« كِل تَا يدََي هِ يََِيٌّ »عبارت مجلسی در بیان روایت، ذیل 
اینکه گفته شده است هر دو دست خداوند راست است، بدین معناست »

که در هیچ یک از دو دست خداوند تبارک و تعالی با نظر به صفات کمالی 
حضرتش، نقص و کاستی وجود ندارد. و چون معمولًا دست چپ نسبت 

؛ لذا به راست بودن هر دو دست به دست راست در نقصان و ضعف است
خداوند تعبیر شده است. البته هر آنچه در قرآن و حدیث از انتساب اسامی 
اعضای بدن اعم از ید و أیدی و یمین و امثال آن به خداوند وجود دارد، 
منحصراً بر سبیل مجاز و استعاره در نظر گرفته شده است؛ چراکه خداوند 

، 1101)مجلسی، « نظیر و شبیه و جسمانیت منزه است متعال از هرگونه
، 1های دیگر، نک: همان، بکاء البقاع: ج؛ جهت مشاهدة نمونه626ص، 1ج
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؛ نسبة المحنة إلی 16، ح: 888ص، 6؛ الحب و البغض: ج8، ح: 167ص
؛ إسناد العری و اللباس 1، ح: 111ص، 2؛ قَد قُتِلَ: ج6، ح: 81ص، 1الله: ج

، ح: 811صو نسبة الغامض إلی الفهم:  6، ح: 611ص ،5إلی الإسلام: ج
  .(8، ح: 117ص، 9؛ الإفتداء: ج1

 

 صنعت کنایه. 1-2-2
)ع( از امام باقر« زندگانی و وفات پیامبر اکرم)ص(»یان ( از کتاب حجت، در ب111در باب )
)ص( روایتی آمده است که در قسمتی از های ظاهری حضرت رسولفات و ویژگیپیرامون ص

ََبَب»فرمایند: حضرت چنین میآن  کلینی،  ؛610ص، 7)همان، ج« وَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأنََّهُ يَ ن زلُِ فِِ 
« دروشد، مثل اینکه به سرازیرى میو چون راه میرفت به جلو متمایل می( »118ص، 1، ج1105

( علامه در توضیح این بخش از روایت، چهار وجه احتمالی را 881ص، 6، ج1829)کلینی، 
 فرماید: مطرح، و در اولین و آخرین آن به حضور عنصر کنایه در روایت اشاره نموده، می

، )ص( استن کنایه از سرعت راه رفتن پیامبررود که آنخست: احتمال می»
ی نایه از راه رفتندرست بر خلاف طرز راه رفتن متکبران ... چهارم: اینکه ک

کاهد. نیکو و معتدل همراه با نوعی سرعت است که از وقار ایشان نمی
؛ جهت کسب 616ص، 7، ج1101)مجلسی، « دارهمانند آب مایل و شیب

، 1؛ الجدید: ج2، ح: 119ص، 1ها، نک: همان، بَکَّرَ: جآگاهی از سایر نمونه
، 629ص، 2ج ؛ الجبال:1، ح: 695ص، 7؛ خفض الصوت: ج1، ح: 821ص
و  1، ح: 26ص، 9؛ نظر الله إلیهما: ج8، ح: 119ص، 1؛ رقة العلم: ج7ح: 

؛ تشتت 16، ح: 821صو مرحباً:  7، ح: 190صدفن الکلام تحت الأقدام: 
و انبسطت یداه:  8، ح: 77ص، 11؛ الشطر: ج6، ح: 811ص، 10أمره: ج

  .(8، ح: 885ص، 16؛ الید: ج1، ح: 128ص
 

 )ع(سیاق در فهم مراد معصومیت دلالت . حج1-1
 در اصطلاح،« سیاق»است. « سیاق»)ع(، قرینة ؤثرترین قرائن در کشف مراد معصومیکی از م

« ها یا جملات دیگرنشینی با واژهموقعیت خاص واژه یا جمله بر اثر هم»عبارت است از: 
هم مراد حجیت دلالت سیاق و اصل قرینه بودن آن در ف (111و  115ص، ص1895بگی، )حسن

ها مرسوم بوده و منحصر به فرهنگ و گوینده، یک اصل عقلایی است که در میان تمامی زبان



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 6046 و زمستان زیی(، پا16یاپیشانزدهم، شمارة اول )پسال                       610 

( 101، ص1811چی، تمدن خاصی نیست. شمولیت زبان احادیث بر نص و ظاهر )نک: مدیر شانه
طلبد نیز منطقاً می (52و  57ص، ص1890درزی، با عرف عام و بنای عقلا )نک:  و مطابقت آن

)ع( و کشف معنای ارجح واژه، هماره موقعیت آن با اطب برای فهم ظواهرِ کلام معصومختا م
نشین در کلام را مدنظر قرار دهد؛ چراکه گاهی ممکن است این نوع سایر واژگان و عبارات هم

ا در ند؛ و یقرینه در کلام موجود باشد و مخاطب با نادیده انگاشتن آن، یا از کشف مقصود بازما
 .(600ص، 1، ج1897)ر.ک: مسعودی،  به خطا رود تشخیص آن

علامه با این ذهنیت، یعنی، حجیت دلالت سیاق در فهم مقصود، به سراغ روایات رفته و 
ای از موارد به این نکته اشاره نموده است که مقصود اصلی گوینده از توجه به سیاق و در پاره

( از کتاب ایمان و کفر، در بیان 99در باب )ل گردد. به عنوان مثااو آشکار میبافت موقعیتی کلام 
أَ لَا »فرمایند: )ص( میاز امام باقر)ع( نقل شده است که پیامبر اکرم« و علامات و صفاتش مؤمن»

وَالَِمِ وَ تَ رَكَ مَاحَرَََّ  هَجَرَ السَّيِِئَاترُ مَن  .. وَ ال مُهَاجِ أنَُ بِِئُكُم  بِِل مُؤ مِنِ مَنِ ائ  تَمَنَهُ ال مُؤ مِنُونَ عَلَى أنَ  فُسِهِم  وَ أمَ 
مؤمن را به شما معرفى ( »687ص، 6، ج1105کلینی، ؛ 612ص، 9، ج1101)مجلسی، .« ..اللَّّ 

او را بر جان و مال خود امین دانند، ... و مهاجر کسى است  نکنم؟ مؤمن کسى است که مؤمنین
 .(886و  881ص، ص8، ج1829کلینی، « )نار گذارد و حرام خدا را ترک کندها را ککه بدی

 نویسد: می« وَ ال مُهَاجِرُ مَن  هَجَرَ السَّيِِئَات»)ع( از عبارت مجلسی در بیان مراد و مقصود امام
و آن یعنی، این مهاجری که خداوند آن را ستوده، صرفاً منحصر به کسی »

 و نیست که قبل از فتح مکه، از آن به مدینه هجرت نموده و یا از صحرا
بادیه به شهر مهاجرت کرده و یا در ترس از ظلم و فساد و ناتوانی در 
نمایاندن مناسک اسلامی سرزمین کفر را ترک گفته است؛ بلکه ترک 

گیرد؛ زیرا فضیلت هجرت با معانی ها و هجرت از آن را نیز در بر میزشتی
که  یگفته، تنها به همان دوری گزینی از کفر و گناه است. و لذا کسپیش

در حال نفاق و کفر هجرت نموده، مشمول این فضیلت نیست و جزو 
مهاجران به شمار نرود. پس کسانی که از کفر و زشتی و جهل و گمراهی 

اند. و لذا بنابر سیاق سایر هجرت نمایند، در فضل و کمال با آنان سهیم
نها رود، مقصود این باشد که مهاجران با معانی مذکور تها احتمال میبند

 «ها هجرت گزینندها و زشتیدر صورتی سزاوار این نام هستند که از بدی
های بیشتر، ؛ برای مشاهدة نمونه615و  612ص، ص9، ج1101)مجلسی، 

: مِن آدََ وَ مَن دُونهَُ ؛ 2، ح: 119ص، 1: جحَتََّّ إِذَا ار تَ وَى مِن  آجِننک: همان، 
تِِ  أَنَّ شَهَادَةَ الُحسَيِّ ؛ 10، ح: 819ص، 7ج َُ كَانَ فِ عَاَِ السِِ ، 2: جيّعَلَيهِ السَّلا
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كَنَة؛ 2، ح: 16ص طِيئَةَ بَ ع دَ ال مَس  : وَ لََ  يُ نَاكِحُوهُم؛ 2، ح: 15ص، 1: جأقَ  بَحَ الَْ 
  .(68، ح: 851ص، 9ج

 

 . هماهنگی و سازواری درونی روایات معصومان)ع( 1-0
« )ع(و انسجام درونی روایات معصومان یهماهنگ»از دیگر اصول اساسی در فهم حدیث، اصل 

یل نماید؛ لکن مدالاگرچه ظاهر برخی روایات در نگاه ظاهربینان متناقض می است. بدین معنا که
، و الجواب منّا 1859)نک: ابن شهرآشوب،  دیگر استفاق و تلائم کامل با یکها در وباطنی آن
توجه  .(19ص، 11مثل کلام أولنا: ج، إن کلام آخرنا 1100؛ هاشمی خوئی، 185ص، 1واحد: ج

ات ن است، روایحدیث پژوه به این اصل فقه الحدیثی، و تأکید او بر این مطلب که گاهی ممک
)ع( بنا بر دلایلی نظیر تقیه، رعایت سطوح مخاطبان، نقل به معنا، تقطیع، صادر شده از معصوم

شود تا او نداشته باشد؛ سبب میتصحیف، تحریف و ... توانایی انعکاس دیدگاه واقعی ایشان را 
ها توجه نموده و با کشف هماره برای رسیدن به فهم صحیح روایات، به احادیث هم مضمون آن

جمل و مبین ـ دیدگاه واقعی ها ـ از قبیل عام و خاص، مطلق و مقید، و مروابط موجود میان آن
 (176و  171ص، ص1891)ع( را دریابد. )ر.ک: مسعودی، معصوم

سبب شده است تا او « )ع(هماهنگی درونی روایات معصومان»ل اعتقاد مجلسی به اص
 ، در شرح روایات«الکافی»رغم توجه مرحوم کلینی به تبویب و چینش موضوعی روایات علی

)ع( به مقصود اصلی معصوماین مجموعه به احادیث هم مضمون توجه نموده و از این رهگذر 
از « افتخار و بزرگی»ن ( از کتاب ایمان و کفر، در بیا181در باب )دست یابد. به عنوان نمونه 

سَبِ الِاف تِخَارُ وَ ال عُج   )ص(قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ »ه است که )ع( روایت شدحضرت صادق « بآفَةُ الحَ 
)ص( فرمودند: آفت رسول خدا( »861ص، 6، ج1105کلینی، ؛ 612ص، 10، ج1101)مجلسی، 

( علامه مجلسی 60ص، 1، ج1829)کلینی، « الیدن و خودبینى است.حسب و شرافت به خود ب
 :سازدسه وجه معنایی را مطرح می« الَحسَب»در شرح روایت مذکور، پیرامون واژه 

هر چیزی را آفتی است و آفت نیک تباری )شرافت خانوادگی(، فخر و مباهات است  الف(
 که به وسیله این دو تباه شود. 

ا هق نیک و کارهای شایسته است که فخر فروشی نسبت به آنمراد از حسب، اخلا ب(
 شان را فراهم سازد. زمینه نابودی

فت فخرِ به حسب، آن را مراد آن است که حسب، موجب آفت فخر است، نه آنکه آ ج(
 .(615و  612ص، ص10، ج1101)نک: مجلسی، « تباه سازد
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 فرماید: سپس در ادامه میوی 
آن روایتی است که از پیامبر ترین وجه است و مؤید وجه نخست، روشن»

آفة »فرمایند: آمده است آنجا که حضرت می« شهاب الأخبار»)ص( در اکرم
غ، . آفت سخن درو«الحديث الكذب. آفة العلم النسِيان. ... آفة الحسب الفخر

همان، )« آفت حسب، تفاخر کردن است... و آفت علم فراموش کردن، 
  .(61 – 62ص، ص1821قضاعی، ؛ 615و  612صص

 رد:آو)ص( چنین میدر شرح روایت نبوی« ضوء الشهاب»سپس به نقل از راوندی، صاحب 
انسانِ با اصل و نسب از مباهات نهی شده است؛ مباهاتی که رفعت و »

؛ جهت مشاهده 615ص، 10، ج1101)مجلسی، « بردمنزلت او را از بین می
، ذیل 6، ح: 807و  801ص، ص1، ج1101نک: مجلسی، های دیگر، نمونه

تَضِي مَأ لُوها» لَهُ يَ ق  ، ح: 1ص، 9؛ ج«أرَ بَ عَةٌ مِنَّا»، ذیل 2، ح: 10ص، 6؛ ج«وَ الْ ِ
  .«(وَ زاَدَهُ فِ ليَ لَةٍ للَ مَاء»، ذیل 1، ح: 808ص، 11؛ ج«عَادِيةََ مَاءٍ »، ذیل 1

 

 )ع(و عصمت انبیاء و ائمه اطهار. علم 1-1
)ع( به فضائل و خصائصی همچون تصاف و اشتهار انبیاء و ائمة هدیبی شک، باورمندی به ا

های کلامی در رویکرد امامیه، و از جمله مباحثی ترین آموزهاز گناه، یکی از مهم علم و عصمتِ
اند. )برای نمونه، نک: است که اکثر قریب به اتفاق عالمان این مذهب پیرامون آن اجماع نموده

و  151 - 158ص، ص1180حلی،  ؛161 -180ص، ص1111مفید،  ؛92ص، 1111وق، صد
 .(196-197صص

از این قاعده مستثنی نبوده؛ توضیحات فقه الحدیثی وی در ذیل « مرآة العقول»صاحب 
دهد که او نیز همچون سایر فقهای امامیه بر این اصل ای از روایات این مجموعه نشان میپاره

در اساس سامان داده است. برای نمونه ای از روایات را بر این کلامی نظر داشته و شرح پاره
)ع( زید شحام از امام صادق« ز گناهانطلب آمرزش ا»کفر، با عنوان ( از کتاب ایمان و 196باب )

فِ كُ ِِِ يَ و ٍَ سَب عِيَّ  )ص( يَ تُوبُ إِلََ اللَِّّ عَزَّ وَ جَ ِكَانَ رَسُولُ اللَِّّ »فرمایند: روایت نموده که حضرت می
تَغ فِرُ اللََّّ وَ أتَوُبُ إلِيَ هِ  قُ ل تُ إِنَّ رَسُولَ  تُوبُ إِلََ اللَِّّ قاَلَ لَا وَ لَكِن  كَانَ يَ قُولُ أَ مَرَّة  فَ قُل تُ أَكَانَ يَ قُولُ أَس 

تَعانُ  وَ نَ عُودُ فَ قَالَ  )ص( كَانَ يَ تُوبُ وَ لَا يَ عُودُ وَ نََ نُ نَ تُوباللَِّّ  ، 11، ج1101)مجلسی، « اللَُّّ ال مُس 
ه درگاه خداى عز و )ص( روزى هفتاد بار برسول خدا( »181ص، 6، ج1105کلینی،  ؛801ص

فرمود؛ فرمود: استغفر اللَّه و اتوب الیه؟ فرمود: نه، ولى مىکرد، و من عرض کردم: مىجل توبه می
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( مرحوم مجلسی در بیان روایت مذکور، ذیل عبارت 151ص، 1، ج1829)کلینی، « أتوب الَ اللَّّ 
 د: نویسمی« وَ لَكِن  كَانَ يَ قُولُ أتَُوبُ إِلََ اللَِّّ »

 ه)ع( به خاطر گناه نبوده است زیرا امامیستغفار آن حضرت و سایر ائمها»
ترجمه  ؛801ص، 11، ج1101)مجلسی، « انداتفاق دارند که آنان معصوم

 .(151ص، 1، ج1829برگرفته از کلینی، 
ار در بیان علت استغف« غمهکشف ال»بن عیسی اربلی صاحب ایشان در ادامه به نقل از علی 

 فرماید: )ص( میانبیاء
انبیاء چون دلهاشان مستغرق ذکر خدا است و متوجه کمال و محو جلال »

اویند و هر نوع اشتغال به خوردنى و نوشیدنى و زناشوئى از مباحات، 
ها آورد و آن را بر خود روا ندانند و از آن حال به سوى تیرگى در دل آن

و مباح را براى خود خدا استغفار و توبه کنند زیرا همان اشتغال کوچک 
؛ و 801ص، 11، ج1101)مجلسی، « و گناه دانند و از آن توبه کنند خطا

  .(28ص، 8، ج1816و  678ص، ص6، ج1811نیز نک: اربلی، 
گفتنی است، افزون بر توضیحات فقه الحدیثیِ علامه، توجیهات وی در حل اخبار متعارض 

 «مرآة العقول»ساختار فکری اوست. مؤلف گواه صادق دیگری بر اهمیت این مبنای کلامی در 
ای از روایات این مجموعه به نقل احادیثی پرداخته که در ظاهر، توهم اختلاف در شرح پاره
گونه موارد نیز با حل و جمع روایات، نشان داده است رساند؛ حال آنکه او در ایناخبار را می

نیت )ع( اساساً به لحاظ مصوشخصیت معصومانو تلون در گفتار و که امکان وقوع هرگونه تغییر 
است.  ی فرضی مردودایشان از هرگونه نقص، و اتصال و ارتباط علم ایشان به منبع لایزال علم اله

 باب نادری که در آن ذکری از علم غیب»( از کتاب حجت، با عنوان 17در باب )به عنوان مثال 
 ب نُ كَثِيٍر ن تُ أَنََّ وَ أبَوُ بَصِيٍر وَ يََ يََ ال بَزَّازُ وَ دَاوُدُ كُ »)ع( نقل است: از سدُیر، شاگرد امام صادق« است

ََ لِسِ أَِِ عَب دِ اللَِّّ فِ  ََ لِسَهُ قاَلَ يََ عَجَب  يَ ز عُمُونَ أنََّّ  ا  لِْقَ  وَاَ)ع( إِذ  خَرجََ إلِيَ نَا وَ هُوَ مُغ ضَبٌ فَ لَمَّا أَخَذَ 
تُ بِضَر بِ جَاريَِتِِ فُلَانةََ فَ هَ نَ ع لَمُ ال غَي بَ مَا يَ ع لَ  ُ عَزَّ وَ جَ َِّ لَقَد  هَََم  تُ فِ  ربََت  مِِِِّ مُ ال غَي بَ إِلاَّ اللَّّ فَمَا عَلِم 

ارِ هِي من و ( »675ص، 1، ج1105کلینی،  ؛118-116ص، 8، ج1101)مجلسی، « أَيِِ بُ يُوتِ الدَّ
ت خشم )ع( با حالنشسته بودیم که امام صادق ر مجلسابوبصیر و یحیى بزاز و داود بن کثیر د

کنند ما غیب وارد شد، چون در مسند خویش قرار گرفت فرمود: شگفتا از مردمى که گمان می
خواستم فلان کنیزم را بزنم، او از من داند. من میدانیم!! کسى جز خداى عز و جل غیب نمیمی

 .(851ص، 1، ج1829)کلینی، « ده استگریخت و من ندانستم که در کدام اطاق منزل پنهان ش
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در ادامه، سدُیر گوید: وقتی پس از اتمام آن جلسه در ملاقاتی خصوصی خدمت حضرت 
یاب شدیم و با نظر به علم بسیار حضرت، از انتساب یا عدم انتساب علم غیب به ایشان شرف

كُم  وَ مَن  عِن دَهُ عِل مُ ا  بَ ي ِِّ وَ بَ ي نَ بِِللَِّّ شَهِيد قُ ِ  كَفى»سوال کردیم، حضرت در پاسخ، به آیه شریفه 
ه  کوالله»( استناد نمود و سپس با دست به سینه خود اشاره کرد و فرمود: 18)الرعد: « ال كِتاب

، 1، ج1105کلینی،  ؛118 – 117ص، 8، ج1101)ر.ک: مجلسی،  «تمام علم کتاب نزد ماست
  .با اندکی تلخیص( 675ص

علامه برای حل تعارض موجود در صدر و ذیل روایت و بیان اینکه چرا حضرت در آن 
فرماید: گوید اما در مجلس یاران میمجلس همگانی از عدم آگاهی از نهانگاه کنیز سخن می

 کند: دو توجیه را بیان می« تمام علم کتاب نزد ماست»
کن شاید عدم داند؛ لنخست آنکه هر چند امام تمام علم کتاب را می»

آگاهی حضرت از نهانگاه کنیز حکمت و مصلحتی داشته است؛ چراکه 
شود. دوم آنکه پاسخ حضرت مبنی علم آنان از سوی حق تعالی افاضه می

بر عدم آگاهی از نهانگاه کنیز یا به دلیل تقیه از مخالفان حاضر در جلسه 
 امکان بوده است و یا به جهت اکراه حضرت از نسبت الوهیتی است که
: )ر.ک «داشته از سوی برخی شیعیان ضعیف العقل به ایشان وارد گردد

 .(111ص، 8، ج1101مجلسی، 
اهراً خواند. ظتر دانسته و با سایر اخبار سازگارتر میچند، مجلسی توجیه اخیر را واضحهر

)ع( که علامه در باب اخبار، روایتی است از حضرت صادق رسد یکی از آن جملهبه نظر می
دانند و چیزی از ایشان نهان شود، میائمه آنچه واقع شده و می»( از کتاب حجت با عنوان 11)

، 1، ج1105کلینی،  ؛180ص. ،8، ج1101از آن سخن به میان آورده است. )نک: مجلسی، « نیست
 (18؛ ح: 601ص، 7ها، نک: همان، ج؛ جهت مشاهدة سایر نمونه621ص.

 

 )ع(. حجیت سنت معصومان1-1
ترین اصول و مبانی مطرح در مکتب کلامی فریقین و از جمله مباحثی یکی از مهم« سنت»حجیت 

ز یـ در اصل و حقیقت آن و ن «قرآنیون»است که عموم عالمان و اصولیان مسلمان ـ به استثنای 
. گفتنی است، از نظریات ارائه شده اند)ص( اجماع نمودهدر تعریف آن به حجیت سنت نبوی

است. طرفداران این نظریه که از آنان به « قرآن بسندگی»، تئوری «حجیت سنت»و انکار  در رد
شود، حجیت و مرجعیت سنت را به کلی انکار نموده و قرآن را در شناخت نیز تعبیر می« قرآنیون»
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، 1892بلخاری قهی،  ؛98ص، 1819دانند. )ر.ک: آقایی، احکام و معارف دین، کافی و وافی می
 (618ص، 1161هت کسب آگاهی بیشتر در این زمینه، نک: الهی بخش، ؛ ج160ص

نها ای که ت)ص( است. مقولهزمینه، حجیت سنت اهل بیت پیامبر از وجوه اختلافی در این
)ع( بر آن هم رأی و هم داستانند. آنان در اثبات ادعای مذکور به آیات و ان مکتب اهل بیتپیرو

یات دال بر وجوب تمسک به (، روا88یة تطهیر )الأحزاب: اند. آروایات فراوانی تمسک جسته
، 1810های مختلف روایت، نک: عیاشی، )جهت مشاهدة نقل« حدیث ثقلین»)ع( نظیر اهل بیت

ت گفتار و رفتار ایشان با ( و نیز روایات مبین مطابق61ص، 1، ج1817ابن حیون،  ؛7ص، 1ج
هاست. )ر.ک: مسعودی، ای از آنمونه( ن11، ح: 78ص، 1، ج1105کلینی، )ص( )نک: پیامبر
ها، نک: مرکز فرهنگ و معارف ؛ جهت مشاهدة سایر نمونه101و  101و  108ص، ص1، ج1897
، 1891؛ رفیعی و شریفی، 81و  80ص، ص1815هاشمی،  ؛192 -199ص، ص1، ج1816قرآن، 

 سراسر اثر( 
 کلامی نظر داشته و درمجلسی در مقام یک فقیه اخباری مسلک به طور ویژه بر این اصل 

رای پرداخته است. ب« الکافی»)ع( به شرح روایات موارد با تمسک به اقوال معصومان بسیاری از
از حضرت « ه و حسابرسی اعمالمحاسب»( از کتاب ایمان و کفر، در بیان 608در باب )نمونه 
ن   )ع( عِظ  قِي َِ لَِْمِيِر ال مُؤ مِنِيَّ »فرمایند: )ع( نقل است که میصادق يَا حَلَالَُاَ حِسَابٌ نَا وَ أوَ جِز  فَ قَالَ الدُّ

فِيكُمتَط لُبُونَ مَ  وَ حَراَمُهَا عِقَابٌ وَ أَنََّّ لَكُم  بِِلرَّو حِ وَ لَمَّا تَََسَّو ا بِسُنَّةِ نبَِيِِكُم ََو نَ مَا يَك  « ا يطُ غِيكُم  وَ لَا تَ ر 
به امیرمؤمنان عرض شد: به ما » ؛(179ص، 6، ج1105کلینی،  ؛851ص، 11، ج1101)مجلسی، 

پند ده و مختصر کن فرمود: حلال دنیا حساب است و حرامش عقاب، کجا براى شما آسایشى 
ما جویید آنچه شاید؟ میهاى قیامت( با اینکه به روش پیغمبرتان در نیامدهفراهم گردد )از هراس

« اهید(ند )و بیش از حد کفایت خوک را به سرکشى برده و خشنود نیستید بدان چه شما را کفایت
 (.199ص، 1، ج1829)کلینی، 

 نویسد: می« الروح»مجلسی در بیان روایت، ذیل واژة 
است و در سنت و « قیامتهای آسایش و رهایی از هراس»مراد از روح »

گونه که است. همان« نحوة ترک دنیا و زیاده خواهی»)ص( سیرة نبوی
)ص( عفت و پروردگارا به محمد و آل محمدند: فرمای)ص( میپیامبر اکرم

تر از آن عنایت فرما. هر کس عمر خود را صرف روزی کافی و یا عام
« شودیابی به آن برایش ممکن نمیتهای دنیوی کند، دسخواهیزیاده 

های بیشتر، نک: ؛ برای مشاهدة نمونه859ص، 11، ج1101)مجلسی، 
 .(1، ح: 122ص، 7؛ ج8، ح: 816ص، 6همان، ج
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 . حجیت عقل در اثبات اصول دین1-1
 آن است که اساساً مدُرَکات« اعتبار و مرجعیت عقل»یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزة 

تواند در تحصیل معارف الهی حجت باشد؟ در پاسخ باید گفت، نگاه فقهای عقلی تا چه میزان می
فروع دین متفاوت است. عالمان  امامیه در خصوص قطعیت عقل و حدود کارایی آن در اصول و

بر این باورند که عقل توانایی و صلاحیت ورود به هیچ یک از دو حوزة مذکور را  « اخباری»
و فروع(، تمسک به روایات نداشته، و تنها طریق استنباط احکام شرعی نظری )اعم از اصول 

بر  «اصولی»فقهای ( حال آنکه مشهور 96ص، 1162)ع( است. )ر.ک: استرآبادی، معصومان
 اند؛ البته مشروط بر اینکه مُدرَکات عقلیحجیت عقل در استنباط مطلق احکام شرعی فتوا نموده

چنانکه اهل سنت معتقدند.  از راه قطع و یقین حاصل شده باشد، نه از طریق قیاس و استحسان
 ( 107ص، 1819مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، )ر.ک: 

ب به مکت رغم گرایشبیانگر آن است که مؤلف اثر، علی« ة العقولمرآ»تدقیق و تأمل در 
)ع(، هرگز نسبت به عنصر عقل و منطق، و د و نگاه ویژه به روایات اهل بیتاخباری و اعتما

اعتنا نبوده و در برخی موارد بدان توجه داشته است. این نکته از نقش آن در حوزة فهم دین بی
ت. به وضوح قابل حس اسز سوی وی در اثبات اصول اعتقادات کاربست براهین استوار عقلی ا

 در روایتی« هاق آنمعانی اسماء الهی و اشتقا»( از کتاب توحید، با عنوان 12در باب )برای نمونه 
تَ عَالََ  مَا كَانَ غَير َ قَدِيٍم كَانَ عَاجِزا  فَ ربَ ُّنَا تَ بَارَكَ وَ »..فرمایند: )ع( آمده است که حضرت میاز امام جواد

دَّ وَ لَا ندَِّ وَ لَا كَي فَ وَ لَا نِِاَيةََ  َِ ، 1105کلینی،  ؛15ص، 6، ج1101)مجلسی، ...« لَا شِب هَ لَهُ وَ لَا 
چیزى که قدیم نیست عاجز است، پس پروردگار ما نه مانند است و نه ضد و نه  ؛(115ص، 1ج

 .(179ص، 1، ج1829)کلینی، ..« همتا و نه چگونگى و نه پایان.
 نویسد: ره گرفته، میمرحوم علامه در توضیح فراز مذکور، از عنصر عقل و منطق به

َ قدَِيٍم كَانَ عاَجِزا "فرمایند: )ع( میاینکه امام» ت که بدین معناس "ماَ كَانَ غَير 
اگر چیزی غیر قدیم باشد، حادث است و ناتوان؛ زیرا برای علت و مبدأ 

اش معلول و مسخر است و توانایی مقاومت در برابر علت خود را اصلی
عنی برای پروردگار ی "فَ ربَ ُّناَ ت بَاَركََ وَ ت عَاَلََ لَا شِب هَ لهَُ"فرمایند: ندارد. و اینکه می

زیرا شبیه ممکن، ممکن است ]یعنی اینکه اگر خدا  متعال شبیهی نیست،
از ممکنات شبیه داشته باشد؛ بنابراین خداوند هم ممکن الوجود خواهد 

دَّ"بود[  َِ یعنی خدا ضدی هم ندارد به خاطر اینکه شیء، ضد علت  "وَ لَا 
تواند باشد. و اینکه خدا علت است و ما معلول، مقتضای علیت خود نمی

اهی و اجتماع آن دو در وجود است. در نتیجه خدا با ضد و معلولیت، همر
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یعنی خداوند مثل و مانندی هم ندارد؛  "وَ لَا نِدَّ"شود. خودش جمع نمی
زیرا اگر خداوند بخواهد مثل و مانند داشته باشد، قاعدتاً آن مثل هم باید 
 مقاوم و علت باشد و نه معلول؛ حال آنکه به دلیل توحید و یگانگی خداوند

یعنی خداوند کیفیت هم  "وَ لَا كَي فَ"هیچ قدیمی جز خدا وجود ندارد. 
رود که چیزی از کمالات ندارد؛ زیرا ذاتاً تام و کامل است و احتمال نمی

ت؛ منتهاسیعنی خداوند نهایتی هم ندارد و بی "وَ لَا نِاَيةََ"را فاقد باشد. 
« ستآنچه با او در تغایر انسبت به گیری و قابلیت زیرا برتر است از اندازه

های دیگر، نک: همان، ؛ جهت مشاهدة نمونه15ص، 6، ج1101)مجلسی، 
 .(1، ح: 116ص، 6؛ ج2، ح: 651و  650ص، ص1ج

 

 ع( ). رعایت تقیه در کلام معصوم1-1
ها رسیدن به فهم صحیح احادیث رهین توجه به اصول و معیارهایی است که تنها با اعِمال آن

ای هنمون« ع()رعایت تقیه در کلام معصوم»ژرفای مفاهیم روایات دست یازید. اصل توان به می
کتمان حق و پوشاندن اعتقاد به آن و » در اصطلاح فقهی، عبارت است از« هتقی»هاست. از آن

 مخفی داشتن عقیده نزد مخالفین و ترک اظهار عقیده بر ایشان، در مواردی که موجب ضرر در
تقیه، اصلی اسلامی » .(60ص، 1891مکارم شیرازی، ؛ 185ص، 1111مفید، ) «شوددین و دنیا می

است که عمل به آن در هنگام ضرورت لازم است. البته به عنوان سپر دفاعی در تاریخ سیاسی و 
و  678ص، ص1891زایی، شریفی، میرجلیلی و لک) «هی شیعه کاربرد بیشتری داشته استفق

در حقیقت، ظلم و ستم حاکمیت جائر اموی و عباسی بر مسلمانان موجب گشته بود تا  .(671
ع( تنها راه کنترل و مهار این جنایات و تهدیدات را در تشریع حکم تقیه بازجسته و هر )ائمه

 یک به نحوی در اِعمال آن کوشا باشند. 
ع( )در روایات معصومانهای عالمانة خود، هماره به امکان وجود تقیه علامه با تیزبینی

 گوشزد نموده و بر این اساس، به حل بسیاری از تعارضات مبادرت ورزیده است. از باب نمونه
ع( )نقل است که حضرت صادق« فضل و امتیاز یقین»( از کتاب ایمان و کفر، در بیان 80)در باب

ِ »در تفسیر آیة شریفة  ِ يتَيمَيّ  دارُ فَكانَ لغُِلامَيّ  ( 16الکهف: )«تَهُ كَن زٌ لََمُا فِ ال مَدينَةِ وَ كانَ حَ  وَ أمََّا الِْ 
اَ كَانَ أرَ بعََ كَلِمَات»فرمودند:   821ص، ص5، ج1101مجلسی، ) «...أمََا إنَِّهُ مَا كَانَ ذَهَبا  وَلا فِضَّة  وَ إِنََّّ

 «کلمه بود...همانا آن گنجینه طلا و نقره نبود. بلکه چهار » ؛(71ص، 6، ج1105کلینی، ؛ 827و 
 (. 95ص، 8، ج1829کلینی، )
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، 1890ی، نک: طباطبائ)گفتنی است، با عنایت به تفاسیر مطرح شده از سوی برخی مفسران
ِ فِ ال مَدينَةِ وَ »( پیرامون آیة شریفه 819و  811ص، ص18ج ِ يتَيمَيّ  دارُ فَكانَ لغُِلامَيّ   كانَ وَ أمََّا الِْ 

ََالِحا  حَ تَهُ كَن زٌ لََمُا وَ کَ  رسد، آنچه سبب انتفای طلا و ( ظاهراً به نظر می16الکهف: ) ...«انَ أبَوُهَُاَ 
وَ الَّذينَ »زمان حضرت به آیه شریفه ع( گردیده است، توجه هم)نقره بودن کنز از سوی امام

نِزُونَ الذَّهَبَ وَ ال فِضَّةَ وَ لا يُ ن فِقُونَِا فِ ر هُم  بعَِذابٍ ألَسَبي ِِ اللَِّّ  يَك  ( و صالح بودن پدر 81التوبة: )«يمفَ بَشِِ
ََالِحا  »دو یتیم است:  های ؛ چراکه منطقاً زراندوزی و عدم انفاق به دیگران از ویژگی«وَ کَانَ أبَوُهَُاَ 

 افراد ناصالح و ضعیف الایمان است.
ع روایت فوق با علامه با نظر به امکان صدور برخی روایات از باب تقیه، در حل و جم

ها در منابع شیعی، نک: عیاشی، روایات مؤید طلا و نقره بودن کنز )جهت مشاهده برخی نمونه
؛ و در منابع سنی، نک: 10ص، 6، ج1101قمی، ؛ 600ص، 1108صدوق، ؛ 889ص، 6، ج1810

( تمامی روایات دلالت کننده بر طلا و 59ص، 1161عسقلانی، ؛ 161ص، 7، ج1111سیوطی، 
(؛ زیرا اهل سنت 827ص، 5، ج1101ودن کنز را حمل بر تقیه نموده است )نک: مجلسی، نقره ب

طور که در پیش گذشت، عصر اند. همانهماره بر طلا و نقره بودن آن دفینه تأکید ورزیده
(، عصر حاکمیت اموی و عباسی و مظلومیت شیعه بود. عصر اقتدار خلفای غاصب و )عباقرین

جستند توجیه اهداف دنیاگرایانه خویش را در تمسک به آیات و روایاتی میستیزی که تنها راه حق
توانست راه رسیدن به این هدف را تا حد شان میکه گاهاً به دلیل همسویی با منافع شخصی

( با توجه به اینکه اظهار نظر واقعی )عرسد که حضرت صادقزیادی هموار سازد. لذا به نظر می
ا، تحدیدی برد اهداف حکومتی خلفتوانست به دلیل عملکرد منفی در پیشدر تفسیر آیه شریفه می

 اند. )جهتجدی برای حفظ و بقای جامعه شیعه باشد؛ مصلحت را بر انجام اصل تقیه گذارده
، ح: 120ص، 1؛ ج6، ح: 101ص، 6؛ ج6، ح: 612ص، 1های بیشتر، نک: همان، جمشاهدة نمونه

، 16؛ ج1، ح: 601ص، 11؛ ج1، ح: 11ص، 9؛ ج11 ، ح:167ص، 1؛ ج1، ح: 679ص، 2؛ ج19
 ( 2، ح: 815ص

 

 ()ع. رعایت سطوح مخاطبان در کلام معصوم1-1
ای ههای هدایتی، لحظ( نسبت به آگاهی بخشی عموم مخاطبان از پیام)عاحساس وظیفة اهل بیت

در مقام آنان را از توجه به تفاوت سطوح علمی مخاطبان غافل نساخته و هماره به رعایت آن 
ترین امور در فهم حدیث، توجه به اصل رعایت تحدیث ملزم نموده است. از این رو، یکی از مهم

توجهی حدیث پژوه به مبنای مورد بحث، ( است؛ زیرا بی)عسطوح مخاطبان در کلام معصوم
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 تواند سبب شود تا وی با مشاهدة این دست از روایات، اختلاف و تنافی اخبار را نتیجهخود می
رو، مجلسی هماره به این اصل مهم در فهم حدیث توجه نموده و شرح روایات گیرد. از این

( از کتاب حجت، در بیان 11در باب )س سامان داده است. به عنوان مثال را بر این اسا« الکافی»
ََا»راوی گوید: « کندآنچه ادعای امامت راستگو را از دروغگو معلوم می» ( وَ ع)دَخَل تُ عَلَى الرِِ

)همان، ...« ابعَِةأنَََّ يَ و مَئِذٍ وَاقِفٌ وَ قَد  كَانَ أَِِ سَأَلَ أبََِهُ عَن  سَب عِ مَسَائ َِِ فَأَجَابهَُ فِ سِتٍِ وَ أمَ سَكَ عَنِ السَّ 
( رسیدم و در آن زمان )عخدمت حضرت رضا» ؛(871ص، 1، ج1105کلینی، ؛ 100، ص1ج

بول نداشتم( و همانا پدر من از پدر او هفت مسأله واقفى مذهب بودم )امامت آن حضرت را ق
، 1829نی، )کلی.« .پرسیده بود که شش تاى آن را جواب گفته و هفتمینش را پاسخ نگفته بود.

 (.127ص، 6ج
( از پاسخ به پرسش هفتم چند احتمال را مطرح )ععلامه در توجیه خودداری حضرت

 فرماید: نموده، می
مسائلی بوده که تنها خداوند از آن آگاه است یا مسئلة مذکور از جمله »

( ذکر آن را مصلحت )عمثل زمان فرا رسیدن قیامت و امثال آن، یا معصوم
بوده  ی فهم پرسشگر از درک آنندانسته، یا به خاطر تقیه و یا به دلیل ناتوان

های دیگر در ؛ جهت مشاهدة نمونه100ص، 1، ج1101)مجلسی، « است
، 185صو  1، ح: 95ص، 8؛ ج7، ح: 675ص، 1، جاین زمینه، نک: همان

 ( 1، ح: 668ص، 9؛ ج7، ح: 175ص، 5؛ ج6ح: 
 

 . لزوم رعایت احتیاط در تأویل متشابهات و معضلات احادیث1-64
ها، ای از آنپذیری روایات، در مقام توجیه پارهرغم باورمندی به اصل تأویلمرحوم مجلسی علی

ها، از اظهار وده و با متشابه و غامض )مشکل( شمردن آنبه شدت جانب احتیاط را رعایت نم
( اجتناب ورزیده است. به علاوه، مشی )عنظر قطعی در خصوص معنا و مراد اصلی معصوم

ل، یابی به نتیجة مطلوب در فرآیند تأویگری علامه سبب شده است تا به هنگام عدم دستاخباری
آن را به خدا و راسخان در علم منحصر سازد.  سکوت را بر طرد روایت ترجیح داده و فهم کامل

گفتنی است، در واقع آنچه مجلسی را بر اعمال این نوع از تعامل محتاطانه و حذف روایات 
 یغامض و متشابه از دایرة تأویل ملزم نموده، تأکید بیش از حد او بر لزوم مطابقت معنای باطن

 (.717و  711ص، ص1819زاده، )ر.ک: فقهی دیگر استو ظاهری روایات با یک
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أویل ت»فرماید: جا که میبه وضوح قابل حس است. آن« تأویل»ای که در تعریف او از مقوله
عبارت است از: معنای التزامی کلام که با ظاهر لفظ در توافق است. و به واسطة قرینه یا دلیل 

( اینک برای تبیین هرچه بهتر 181ص، 6، ج1101)مجلسی، « گردد.عقلی و نقلی بدان باز می
 شود.ای در این زمینه اشاره میبه نمونه موضوع

« هایی از قرآن دربارة ولایتها و برگزیدهنکته»( از کتاب حجت، با عنوان 101در باب )
كِتابَ مِن هُ آيَتٌ مُُ كَماتٌ هُوَ الَّذِي أنَ  زَلَ عَلَي كَ ال   -فِ قَ و لهِِ تَ عَالََ  ()عأَِِ عَب دِ اللَِّّ  عَن»چنین آمده است: 

َُّ ال كِتابِ هُ  ئَمَِّةُ وَ أُخَرُ مُتَشابِِاتٌ )عقاَلَ أمَِيُر ال مُؤ مِنِيَّ  نَّ أُ ، 7)همان، ج...«  فُلَانٌ قاَلَ فُلَانٌ وَ  ( وَ الْ 
آيَتٌ »فرمایند: مقصود از ( می)ع( در این حدیث امام صادق117، ص1ق، ج1105؛ کلینی، 11ص

ابوبکر « أُخَرُ مُتَشابِِاتٌ »( است و مقصود از )عسایر ائمه در آیه شریفه، امیرالمؤمنین و« مُُ كَماتٌ 
و عمر است. مجلسی در توضیح روایت، چند احتمال را مطرح نموده، در بیان یکی از این 

 نویسد: احتمالات می
اره ( است، یعنی درب)عامیرالمؤمنین و ائمه« آيَتٌ مُُ كَماتٌ »مقصود از اینکه »

( آیات محکماتی نازل شده است و گمراهان، )عامامان( و دیگر )عامام علی
این حدیث از کنند ... باره پیشوایان خود تأویل میآن آیات محکم را در

جمله اخبار متشابه است و جز خدا و راسخان در علم از تأویل آن آگاهی 
ها، نک: ؛ جهت مشاهدة سایر نمونه19ص، 7، ج1101مجلسی، « )نیابند

، 7؛ ج1، ح: 818ص، 1؛ ج15، ح: 116ص، 6؛ ج1 ، ح:81ص، 1همان، ج
 ( 6، ح: 890ص، 9؛ ج5، ح: 17ص، 5؛ ج59، ح: 91ص

 

 نتایج تحقیق

بخش اصول ذیل  «مرآة العقول» کتاب مجلسی درعلامه ترین مبانی فهم حدیث از مهم -1
 یت(، حج)عکافی عبارت است از: عرفی بودن زبان احادیث، وقوع صناعات ادبی در کلام معصوم

(، علم )ع(، هماهنگی و سازواری درونی روایات معصومان)عدلالت سیاق در فهم مراد معصوم
(، حجیت عقل در اثبات اصول دین، )ع(، حجیت سنت معصومان)عو عصمت انبیاء و ائمه اطهار

( و لزوم رعایت )ع(، رعایت سطوح مخاطب در کلام معصوم)عرعایت تقیه در کلام معصوم
 یات. احتیاط در تأویل روا

ای که از بررسی مبانی فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح اصول مشهودترین نتیجه -2
 مندی از جامعیتشود، این است که ایشان به جهت بهرهحاصل می «مرآة العقول» کتاب درکافی 
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از « الکافی»و توان علمی بالا، و تسلط ویژه بر علوم معقول و منقول، در شرح روایات اعتقادی 
بعدی به روایات پرهیز نموده و در این راستا از رویکردهای مختلف کلامی، القاء نگرشی تک

(، هماهنگی و سازواری )عاخباری و عقلانی بهره برده است. علم و عصمت انبیاء و ائمه اطهار
( به عنوان اصلی برآمده از اعتقاد به علم و عصمت، رعایت تقیه در )عدرونی روایات معصومان

( به عنوان اصلی برآمده از اعتقاد به هماهنگی و عدم تعارض واقعی روایات، و )عمعصومکلام 
( از اصول مبتنی بر تفکر کلامی علامه؛ حجیت عقل در )عحجیت سنت پیامبر)ص( و ائمه اطهار

اثبات اصول دین )نمایانگر اعتقاد مجلسی به محدودیت نقش عقل در فهم دین( و لزوم رعایت 
یل متشابهات و معضلات احادیث به عنوان اصلی برآمده از اعتقاد به انحصار فهم احتیاط در تأو

( از اصول مبتنی بر تفکر اخباری علامه؛ و در نهایت، عرفی )عکامل آیات و روایات به معصومان
بودن زبان احادیث به عنوان یکی از اقتضائات عمومیت هدایت واسعه الهی، وقوع صناعات ادبی 

( به عنوان یکی از اقتضائات عرفی بودن زبان احادیث، رعایت سطوح مخاطبان )عدر کلام معصوم
( از اصول مبتنی بر تفکر )ع( و حجیت دلالت سیاق در فهم مراد معصوم)عدر کلام معصوم

حیح تواند در تحقق فهمی صتردید، الگوپذیری از این مبانی میرود. بیعقلانی علامه به شمار می
 .سودمند باشد« الکافی»ت اعتقادی مند از روایاو روش

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

سندگ»(. 1819) یعل دیس ،ییآقا سثیحد تیو انکار حج یقرآن ب ستگاه و اند ی: برر اهل  یهاشهیخا

 .98 -111صص، 8شماره  ،یمعرفت کلام. «ونیقرآنقرآن/ 

 .یالمکتب الإسلام: روتی. باصول الأحکام یالإحکام ف(. تای)ب یعل یبن اب یعل ،یآمد

ـــة مطبوعاتو الأثر ثیالحد بیغر یف ةیالنها(. ش1825مبارک بن محمد ) ر،یاث ابن ـــس  ی. قم: مؤس

 .انیلیاسماع

 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلامالأخبار یمعان(. 1108) یمحمد بن عل ،ابن بابویه

 .دیمف خی. قم: کنگرة شالإعتقادات(. 1111) یمحمد بن عل ،ابن بابویه

ـــقلانابن حجر  : مکتبة روتی. بالمعاد ومیالإستتتعداد ل یالمنبهات عل(. 1161) یاحمد بن عل ،یعس

 المعارف. 

 (. )عتی. قم: مؤسسة آل البدعائم الإسلام(. 1817نعمان بن محمد ) ون،یح ابن

 . قم: علامه.السلام همیطالب عل یمناقب آل أب(. 1859) یشهرآشوب، محمد بن عل ابن
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 .ی. قم: مکتبة الإعلام الإسلاماللغةسییمعجم مقا(. 1101فارس، احمد ) ابن

 : دار الفکر. روتی. بلسان العرب(. 1111منظور، محمد بن مکرم ) ابن

 .یهاشم ی: بنزی. تبرمعرفه الائمه یکشف الغمه ف(.  1811) یسیبن ع یعل ،یاربل

سة مطالعات تار . تهران:کتاب الماء(. 1815عبدالله بن محمد ) ،یزدا س شک خیمؤ شگاه علوم  -یپز دان

 .رانیا یپزشک

 .نیالتابعة لجماعة المدرس ی. قم: مؤسسة النشر الاسلامةیالفوائد المدن(. ق1162) نیمحمد ام ،یاسترآباد

 .ثی. قم: دار الحدیاصول الکاف یعل هیالحاش(. ق1180) نیمحمد ام ،یاسترآباد

 .قی. الطائف: مکتبة الصدو شبهاتهم حول السنة ونیالقرآن(. 1161) نیبخش، خادم الحس یاله

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.یریتفس یهامکاتب و روش یبررس(. 1892) اکبریعل ،ییبابا

 : دار الفکر.روتی. بریالتحر ریسیت(. تای)ب نیمحمد ام ،یبخار

 .یاسلام. تهران: انتشارات یفرهنگ ابجد(. 1857فؤاد افرام ) ،یبستان

فصلنامة . «یسنت نبو تیآن در عدم حج یو نقد مدعا ونیمکتب قرآن»(. 1892) هیمرض ،یقه یبلخار

 . 177 -152صص، 75شماره  ،نةیسف

ارشد(.  ینامه کارشناس انی)پا ثیدر نقد متن حد یعلامه مجلس یشناسروش(. 1890) یمهد ،یپرتو

 .رانیا ن،ی)ره(، قزو ینیامام خم یالملل نیبدانشگاه 

 . قم: دار الفکر.یمختصر المعان(. 1850مسعود بن عمر ) ،یتفتازان

ــطف ن،یو ام ،یعل جارم،  .ةیللمدارس الثانو عیو البد یو المعان انی، البالبلاغة الواضتتحة(. 1815) یمص

 (.)عمؤسسة الصادقتهران: 

 .ی. قاهره: دار الکتب المصرفاتیالتعر(. 1111بن محمد ) یعل ،یجرجان

 . اراک: دانشگاه اراک.ثیفهم حد ندیبر فرا یدرآمد(. 1895) یعل ،یبگحسن

 . اراک: دانشگاه اراک.ثیفهم و نقد حد یجزوه مبان(. 1899) یعل ،یبگحسن

 : دار الفکر.روتی. بتاج العرروس من جواهر القاموس(. 1111) یمحمدمرتض ،یدیزب ینیحس

 .ی. قم: مؤسسة النشر الإسلامالإعتقاد دیشرح تجر یکشف المراد ف(.  1180) وسفیحسن بن  ،یحل

سم ) ،یدرز سبر زبان دیبا تاک ث،یزبان قرآن و زبان حد یقیمطالعة تطب»(. 1890قا  یهاشپژوه. «یشنا

 .58 -18صص، 1شماره  ،میقرآن کر یارشته انیم

 القلم.: دار روتی. بمفردات الفاظ القرآن(. 1116بن محمد ) نیحس ،یاصفهان راغب
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ضا صفهان ییر سنامه مبان(. 1895) یمحمدعل ،یا س یدر ترجمه و  یالملل نی. قم: مرکز بریو قواعد تف

 )ص(.یالمصطفنشر 

ــر ؛محســن ،یعیرف ســنت  تیبر حج دی( با تاک)عتیاهل ب یعلم تیمرجع»(. 1891معصــومه ) ،یفیش

 .177 -152صص، 80شماره  ،ینید نینو شةیاند . «شانیا

 : دار صادر.روتی. باساس البلاغه(. 1959محمود بن عمر ) ،یزمخشر

 .ی. قم: مؤسسة النشر الإسلاماتیالإله یمحاضرات ف(. 1111جعفر ) ،یسبحان

ــ ــر ةیریالقواعد التفستت یف ةیدیدروس تمه(. 1819اکبر ) یعل ،یمازندران یفیس ــة النش ــس . قم: مؤس

 .یالإسلام

 : دار الفکر.روتی. بالمأثور ریالتفس یالدر المنثور ف(. 1111) بکریعبدالرحمن بن اب ،یوطیس

علامه  ثیفهم حد یروش و مبان»(. 1891) رضــایعل ،ییزالک محمد؛یعل ،یلیرجلیمحمد؛ م ،یفیشــر

 .689 -679صص، 6شماره  ،ثیمطالعات فهم حد. «در کتاب السماء و العالم یمجلس

 العامه. یالمرعش اللههی. قم: مکتبه آهیعلم الدرا یف هیالرعا(. 1101) یبن عل نیالدنیز ،یثان دیشه

 .یرتی. قم: بصهیعلم الدرا یف زهیالوج(. 1890) نیمحمد بن حس ،یبهائ خیش

 .نای: بجای. بزهیشرح الوج یف هیالدرا هینها(. تایحسن )ب دیس صدر،

 .ثی. قم: دار الحدیآراء رجال تیحج یمبان(. 1897) اللهفیس ،یصرام

 للمطبوعات. ی: مؤسسة الأعلمروتی. بالقرآن ریتفس یف زانیالم(. 1890) نیمحمدحس ،یطباطبائ

 .ی. تهران: مرتضونیمجمع البحر(. 1857بن محمد ) نیفخرالد ،یحیطر

 .ةی. تهران: المطبعة العلمیاشیالع ریتفس(. 1810محمد بن مسعود ) ،یاشیع

 .هی: دار الکتب العلمروتی. بیالمستصف(. 1115محمد بن محمد ) ،یغزال

 .یاسلام شةی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندییروا ریتفس یمبان(. 1898محمد ) ،یبدیفاکرم

 . قم: نشر هجرت.نیکتاب الع(. 1109بن احمد ) لیخل ،یدیفراه

 . قم: مؤسسة بوستان کتاب.ثیو فهم حد یعلامه مجلس(. 1819) یعبدالهاد زاده، یفقه

 . قم: مؤسسة دار الهجرة.ریالشرح الکب بیغر یف ریالمصباح المن(. 1111احمد بن محمد ) ،یومیف

 .181 -110صص، 22شماره ، فرهنگ کوثر. «()عو ائمة اطهار اءیعصمت انب»(. 1817مهناز ) ،یقدرت

 .ةی. تهران: دار الکتب الإسلامقاموس قرآن(.  1116اکبر ) یعل ،ییبنا یقرش

ضاع سلامه ) ،یق س(. 1821محمد بن  صار پ شهاب الأخبار یشرح فار ((. )صخاتم امبری)کلمات ق

 .یو فرهنگ یانتشارات علمتهران: مرکز 
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 .ةی. قم: دار الکتب الإسلامیالقم ریتفس(. 1101) میبن ابراه یعل ،یقم

 .ةیاسلام ةیعلم ی. تهران: کتاب فروشیاصول الکاف(. 1829) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 .ةی. تهران: دار الکتب الإسلامیالکاف(. 1105) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 .ةی. تهران: دار الکتب الإسلامالرسولشرح اخبار آل یمرآة العقول ف(. 1101محمدباقر ) ،یمجلس

در مرآة العقول با ابن حجر  یمجلس یثیفقه الحد یهاشهیاند سةیمقا(. 1891دهج، محمد ) محمدزاده

 .رانیتهران، ا ،یارشد(. دانشگاه خوارزم ینامة کارشناس انی)پا یالبار در فتح یعسقلان

 .یقم: دفتر انتشارات اسلام ،ثیالحد ةیدرا(. 1811کاظم ) ،یچشانه ریمد

ــلام مرکز ــگاه علوم و فرهنگ فرهنگ نامه اصتتول فقه(. 1819) یاطلاعات و مدارک اس . قم: پژوهش

 .یاسلام

 . قم: بوستان کتاب قم.میالمعارف قرآن کر رةیدا(. 1816فرهنگ و معارف قرآن ) مرکز

 .ثی. قم: دار الحدمنابع و روش ،یجامع: مبان ییروا ریتفس(. 1897) یعبدالهاد ،یمسعود

 . تهران: سمت.ثیروش فهم حد(. 1891) یعبدالهاد ،یمسعود

 .یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. کلمات القرآن یف قیالتحق(. 1821حسن ) ،یمصطفو

 قم. ةیحوزة علم یاسلام غاتی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلاصول الفقه(. 1850محمدرضا ) مظفر،

 .دیمف خی. قم: کنگرة شةیاعتقادات الإمام حیتصح(. 1111محمد بن محمد ) د،یمف

شترک فقه الحد یمبان یقیتطب یبررس(. 1891احسان ) مقدم، نامه  انیپا) کیکلاس کیو هرمنوت ثیم

 .رانیقم، ا ن،یارشد(. دانشکدة اصول الد یکارشناس

 (.)عطالب یبن أب ی. قم: انتشارات امام علروهایو حفظ ن هیتق(. 1891ناصر ) ،یرازیش مکارم

ـــ»(. 1811) یعل ،یرینصـــ قد و بررس تاب  ین قالات«. مرآة العقولک  یالملل نیکنگرة ب مجموعه م

 .791 – 266صص، 1شماره  ،ینیبزرگداشت ثقة الإسلام کل

 .ةی. تهران: مکتبة الإسلامشرح نهج البلاغة یمنهاج البراعة ف(. 1100) اللهبیحب رزایم ،یخوئ یهاشم

 قم. ةی. قم: حوزة علمجواهر البلاغة(. 1811احمد ) ،یهاشم

د . مشه)ع(یمنسوب به امام عسکر ریتفس اتیصحت و اعتبار روا یبررس(. 1815فاطمه ) ،یهاشم

 .یاسلام یهاپژوهش ادیبنمقدس: 
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Azraqī, Muḥammad bin 'Abdullāh (1403 AH), Akhbār Makkah, Beitut: Dār 

al-Andilus. 

Bayyūmī Mihrān, Muḥammad (n.d.), Dirāsāt fī Tārīkh al-'Arab al-Qadīm, 
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Rāghib Isfahānī, Ḥussein bin Muḥammad (1412 AH), al-Mufradāt fī Gharīb 
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